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  شاهد توحيدي
در آستانه اربعين ارتحال 
مرجع والامقام زنده‌ياد 
لعظمــي  لله‌ا يت‌ا آ
سيدموســي شــبيري 
زنجاني، واپسين مجلد از 
مجموعه نفيس جرعه‌اي 
از دريا كــه »مقالات و 
مباحث كتاب شناسي و 
شخصيت شناسي« آن فرزانه فقيد را در بردارد، 
منتشر و راهي بازار كتاب شد. اين اثر، به همت 
مؤسسه كتاب شناسي شــيعه تنظيم و سامان 
يافته اســت. حجت‌الاسلام والمســلمين رضا 
مختاري رئيس مؤسسه يادشده، طي ديباچه‌اي 
بر اين مجموعه نكات پي آمده را مطرح ساخته 

است:
»مؤسسه كتاب شناسي شيعه به منظور معرفي 
همه جانبــه و دقيق عالمان و مؤلفان شــيعه و 
آثار مكتوب آنان، و نيــز تبيين صحيح و عالمانه 
پيشــينه علمي و فرهنگي تشيع و فرهنگ ناب 
آن، به ســال ١٤٢٧ / ١٣٨٥ش بنيــان نهاده 
شد. از آنجا كه بدون اســتفاده از پژوهش‌هاي 
بزرگان معاصر در زمينه تراجم و كتاب شناسي، 
طرح‌هاي مؤسسه به سامان نمي‌رسند يا ناقص 
خواهند بود؛ مؤسســه تحقيق و نشــر اينگونه 
آثار ســودمند را نيز در دستور كار خود قرار داد. 
خوشبختانه اولين اثر منشــور مؤسسه در اين 
زمينه، جلد اول »جرعه‌اي از دريا« حاصل بنان 
و بيان فقيه محقق، اصولي نكته ســنج و دقيق 
النظر و رجالي برجســته و خبره كامل تراجم و 
كتاب‌شناســي، مرجع عاليقــدر تقليد حضرت 
آيت‌الله آقاي حاج‌سيدموســي شبيري زنجاني 
)دامت بركاته الوافره( بود كه چند ســال پيش 
منتشر و بحمدالله سبحانه مورد اقبال وسيع واقع 
شــد و اكنون به چاپ نهم رسيده است. بيفزايم 
كه سيد شهيدان انقلاب اســامي رهبر شهيد 

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي )قدس‌الله روحه الزكيه 
وأفاض على تربته المراحم الربانيه( در بازديد از 
غرفه مؤسسه كتاب شناسي شيعه در نمايشگاه 
مشكاه قم در پاييز ۱۳۸۹، هنگامي كه جلد اول 
جرعه‌اي از دريا را ديدند، بسيار خرسند شدند و 
بر نشر آثار ايشان بسيار تأكيد كردند. همچنين 
تعدادي از اعاظم و بــزرگان و علماي حوزه‌هاي 
نجف اشــرف و قم، اين كار را بســيار ستودند و 
مؤسسه كتاب شناســي را براي آن تحسين و بر 
ادامه‌اش تشويق كردند. مرجع عاليقدر حضرت 
آيت‌الله سبحاني و مرجع عاليقدر حضرت آيت‌الله 
نوري همداني همواره مشوق ما و حضرت آيت‌الله 
سبحاني پيگير نشــر مجلدات جرعه‌اي از دريا 
بودند. حضرت آيت‌الله شــبيري زنجاني آثار و 
تحقيقات بسياري در رشــته‌هاي مختلف علوم 
اسلامي دارند، ولي درخصوص چاپ آنها بسيار 
محتاط و سختگيرند و به آســاني راضي به نشر 
آنها نمي‌شوند و جاي بسي خوشوقتي است كه 
با نشــر اين اثر موافقت كردند. اثر حاضر مانند 
چهار مجلد پيشين، در سه فصل )آثار عربي، آثار 
فارسي، طريقيات( تنظيم شده است. فصل اول 
مشــتمل بر ده اثر عربي به مصداق »تلكَْ عَشَرَه 
كَامله« و فصل دوم مشتمل بر هشت اثر فارسي 
- به تعداد درهاي بهشت - تعليقات ايشان بر 18 
كتاب عربي و فارسي است. ايشان معمولاً هنگام 
مطالعه كتاب‌هــا نظر و ملاحظات خــود را در 
حاشيه صفحات يادداشت و كتاب‌ها را تصحيح 
مي‌كنند، بدون اينكه هدف اصلي و غرض اولي 
تعليقه نويســي باشد. مؤسســه يادداشت‌هاي 
ايشــان بر برخي كتب تراجم و رجال و تاريخ را 
به شكل كنوني تنظيم و در اين جلد درج كرده 
است. البته برخي از يادداشــت‌ها از دهها سال 
پيش است. روشن است كه نبود حاشيه بر ساير 
مطالب اين كتاب‌ها به معناي تأييد و درستي آن 

مطالب نيست... .« 

   سمانه صادقي
در عصر گســترش فناوري‌هاي نوين و در شرايطي 
كه تازه‌ترين داده‌هاي آماري نشان مي‌دهد، بخش 
قابل‌توجهي از پرســش‌هاي ديني جامعه، از طريق 
هوش مصنوعي مطرح مي‌شود؛ مرجعيت فكري و 
ديني با دگرگوني‌هاي ساختاري روبه‌روست و بايد 
در برابر آن شرايط متناسب داشته باشد. براساس 
پيمايش ايسپا در خردادماه گذشته، ۸۷ درصد مردم 
از اينترنت و ۳۷ درصد از هوش مصنوعي استفاده 
مي‌كنند و ۸۰ درصد از كاربــران هوش مصنوعي، 
دربازه سني ۱۵ تا ۵۰ ســال قرار دارند. همچنين از 
۱۰ هزار پرســش روزانه مركز ملي پاسخگويي به 
سؤالات ديني، حدود ۳ هزار پرسش از طريق هوش 
مصنوعي مطرح مي‌شــود. با وجود اين تحولات، 
الگوهاي سنتي مرجعيت كه بر پايه احتياط، امانتداري 
در ميراث سلف صالح، شــفقت با مردم و انضباط 
اخلاقي استوارند؛ همچنان بالاترين ضريب اعتماد 
را در ميان جامعه مذهبي كشور دارند. در چهلمين 
روز ارتحال مرجع والامقام زنده‌ياد آيت‌الله العظمي 
سيدموسي شــبيري زنجاني، راه‌هاي تداوم اين 
مهم در گفت‌و‌شــنود با حجت‌الاسلام والمسلمين 
محمدحســن محفوظي مديريت مدرسه علميه 
سيدالشــهدا )ع( قم مورد بررســي قرار گرفته 
است؛ اميد آنكه علاقه‌مندان را مفيد و مقبول‌ آيد. 

      
در مقطع كنوني و در ميان نخبگان حوزوي، 
نگراني درباره آينده ميراث علمي شــيعه و 
نيز نهاد مرجعيت، جدي شده است، اين در 
حالي است كه در بدنه مذهبي جامعه و به ويژه 
خود حوزه، كمتر مي‌توان از اين دغدغه سراغ 

گرفت. ارزيابي شما از اين وضعيت چيست؟
بله، متأســفانه اين دســت مباحث، امروزه حتي در 
جوامع حوزوي نيز مغفول مانده و به طور ويژه، چنين 
دغدغه‌هايي را در ميــان طلاب جوان، ميانســال و 
همسن‌وسال‌هاي خودمان نيز كمتر مشاهده مي‌كنيم، 
اين در حالي اســت كه از دوران شــيخ صدوق، شيخ 
كليني، شيخ طوسي و شيخ مفيد تا عصر علامه حلي، 
شهيدين و نسل‌هاي نزديك‌تر همچون شيخ انصاري، 
ميرزاي شيرازي، آخوند خراساني، ميرزا حسين نائيني، 
آقاضياء الدين عراقي و بزرگان معاصر نظير امام خميني، 
آيت‌الله العظمي خويي و آيت‌الله العظمي گلپايگاني، 
يعني در طول بيش از هزار سال پس از غيبت كبري، 
همواره شاهد مجاهدت، آينده نگري و پيشگيري‌هاي 
اين بزرگان بوده‌ايم. به‌ويژه از دهه ۱۳۹۰ به بعد نگاه به 
اين ميراث دســتخوش دگرگوني عمده شده و بر اين 
اساس، انتظار مي‌رود كه انديشمندان و طلاب پيرامون 
آن فكر كنند، دغدغه‌مندي نشان دهند و راه حل‌هاي 

به روز ارائه دهند. 
با توجه به ارتباط ديرينه و 20 ‌ساله جنابعالي 
با مرحوم آيت‌الله العظمي سيدموسي شبيري 
زنجاني، شخصيت علمي و معنوي ايشان را 

چگونه توصيف مي‌كنيد؟
به باور بنده و بــا وام‌گيري از نظر بــزرگان، آيت‌الله 
العظمي شــبيري زنجانــي مصداق كامــل روايت 
امام‌صادق )ع( بود كه فرمودند: »مَنْ تعََلــمَ الَعِْلمَْ وَ 
عَمِلَ بهِِ وَ عَلمَ لِِ دُعِيَ فيِ مَلكَُوتِ الَسمَاوَاتِ عَظِيماً 
فَقِيلَ تعََلمَ لِِ وَ عَمِلَ لِِ وَ عَلمَ لِ.« ما اين ويژگي را 
به‌خوبي در آثار و مكتوبات به‌جامانده از ايشان و به‌ويژه 
در اثر ارزشمند »جرعه‌اي از دريا« مشاهده مي‌كنيم؛ 
كتابي بي‌نظير كه خواندن آن براي طلاب واجب است 
و دايره‌المعارفي از شخصيت علماي شيعه از صدر تا 

امروز به‌شمار مي‌رود. 

به كتاب »جرعه‌اي از دريا« اشاره كرديد؛ چه 
تفاوتي ميان اين اثر و ديگر كتبي كه درباره 
بزرگان نوشته مي‌شود، وجود دارد كه آن را 

برجسته مي‌سازد؟
برخي كتاب‌هايي كه امروزه پيرامون شــخصيت‌هاي 
بزرگاني چون مرحوم آيت‌الله العظمي بهجت يا مرحوم 
آيت الحق سيدعلي قاضي نگاشــته مي‌شود - كه البته 
همه وامدار آنها هستيم- حالت كاريكاتوري اين آثار است! 
يعني تنها به ابعاد معرفتي يا كرامات ظاهري پرداخته و 
ساير زواياي زيست آنان را رها كرده‌اند. خواندن اينگونه 
كتب، حالات 70 ســالگي بزرگان را روايت مي‌كند و نه 
دوران جواني يا همه ابعاد زيست آنان را در نتيجه ممكن 
است يك طلبه جوان را دچار سردرگمي كند، اما ويژگي 
آقاي شبيري اين بود كه زندگي واقعي علما را از شرايط 
خانوادگي، حجره‌اي، ارتباط با مردم، شــب‌زنده‌داري 
و حتي شوخي با دوســتان را به صورت همه‌جانبه نقل 
مي‌كردند و اين معرفي درست، مانع از افراط و تفريط در 

بازنمايي حالات آن بزرگان مي‌شد. 
آيت‌الله شبيري زنجاني براي حفظ اين ميراث 
گرانبها از كدام راهبردها استفاده مي‌كردند؟ 

راهبرد نخست ايشان، ارائه سيره عالمان دين به صورت 
دقيق و مستند بود. ايشــان حتي در نقل داستان‌هاي 
معمولي، باوسواس و ذكر واسطه‌هاي معتبر و سند دقيق 
سخن مي‌گفتند. مثلًا در نقل داستاني از احتضار مرحوم 
ميرزاي شيرازي، وقتي يكي از بســتگان مرحوم حاج 
‌ســيداحمد روحاني گفت كه دفترچه يادداشــت‌هاي 

ايشــان را در اختيار دارد و اين جريان در آن به صورت 
دقيق نقل شده، آقاي زنجاني با وجود كهنسالي و مرور 
چندده‌ساله داستان، باز درخواست انطباق با اصل دفترچه 
را دادند تا اگر تفاوتي هســت اصلاح شود. اين انضباط و 
ضابط‌مندبودن در انتقال يك داستان درس آموز از حيات 
مرجعي ديني، الگويي است كه همه ما از مجتهدان تا اهل 
منبر بايد آن را بياموزيم. همچنين اثر تســلط ايشان به 
مباحث رجالي اين بود كه منابع و مآخذ دينداري‌شان از 

فيلترهايي دقيق و محكم عبور كرده بود. 
شيوه دوم ايشان براي تحقق كلان اهداف 
حوزه و تربيت عالمان آينــده، چه بود و 

چطور عينيت يافت؟
راهبرد دوم ايشــان، عملياتي كردن اين انديشه از طريق 
تأســيس مدارس ســنتي و مجتهدپرور بود. اين حركت 
از حدود ســال ۱۳۸۰، با پايه‌گذاري مدرســه فقهي امام 
محمدباقر )ع( آغاز شد كه ويژه سطوح عالي و درس خارج 
بود و طي مدت كوتاهي در قم، جايگاهي برجسته يافت. 
به نظر بنده، مقام علمي ايشــان از دهه‌هاي گذشته، مثلًا 
در دوره حيات مرحوم آيت‌الله العظمي بروجردي و حتي 
پيش از آن، براي خواص اهل علم مســلم بود، اما جايگاه 
ايشــان در فضاي عمومي حوزه و در ميان طلاب جوان، 
از ابتداي دهه ۱۳۸۰ تثبيت شــد. يكي از نمودهاي اين 
واقعيت، طلابي بودند كه با حضور در اين مدرسه و گذراندن 
پايه‌هاي هفت تا ۱۰، در مدت چهار تا پنج ســال به درس 
خارج رسيدند و با قوت علمي، مدرسان خارج را شگفت‌زده 
كردند. اعتبار علمي، شخصيتي و معنوي آيت‌الله شبيري 
نزد مدرسان خارج، زمينه‌ساز اين پيشرفت پرُسرعت بود. 
ايشان خواستند كه طلاب، درس‌هاي راهنماي خارج را در 
اين مدرسه بياموزند و عقبه فكري خويش را در آنجا بنيان 
نهند. از اين مرحله به بعد، سياست مدارس فقهي به روش 
نوين، از سوی ايشان تداوم يافت و آقاي شبيري به عنوان 

بنيانگذار اين مدارس با اسلوب جديد شناخته شد. 
تكميل اين زنجيره تربيتي، چگونه به تأسيس 
مدرسه علميه سيدالشهدا)ع( انجاميد؟ نقش 

مرحوم والدتان در اين فرآيند را بيان كنيد؟
مدرسه علميه سيدالشــهدا )ع( نيز دقيقاً در راستاي 
تكميل همين چرخه شــكل گرفت، زيرا ايشان معتقد 
بودند طلبه‌اي كه به سطوح عالي وارد مي‌شود، به شش 
سال مقدمات نياز دارد تا بنيان‌هاي علمي و تربيتي او 
پي‌ريزي شود. از آنجا كه به دنبال شخصيتي بودند كه 
از نظر علمي، اخلاقي و معنوي در تراز اين مهم باشــد، 
به مرحوم والد ما پيشــنهاد انجام ايــن كار را دادند. از 
ســال‌هاي ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴، با دعوت از ايشان به هيئت 
اجرايي مدرســه، چارچوب‌هاي اوليه و ســاختارهاي 
كلان كار شكل گرفت. فرزندان آيت‌الله شبيري، به‌ويژه 
حاج‌آقامحمد و حاج‌علي‌آقا - كه در مدرسه فقهي نقش 
بيشتري داشتند- الزامات اين كار را بيشتر مي‌دانستند 
و در ســال‌هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، اين پيشــنهاد جدي 
شد كه دوره مقدمات را طراحي كنند و طلاب را تحت 
پوشش اين برنامه قرار دهند. هدف اين بود كه محصلين 
از مراحل مقدماتي به ســطوح عالي برســند و در يك 
دوره 15ساله )شامل شش سال مقدمات، چهار تا پنج 
سال سطوح عالي و پنج ســال درس خارج تخصصي(، 
به مجتهداني جامع‌الشرايط تبديل شوند كه هم از نظر 
علمي و هم از جنبه اخلاقي برجســته باشند. مي‌دانيم 
كه عمدتاً در ادوار سطح و خارج، به فعاليت‌هاي علمي 
پرداخته مي‌شــود، در حالي كه تربيت اوليه و اخلاقي 
در دوره مقدمات انجام مي‌شــود، زيرا شاكله اخلاقي و 
معنوي جوانان، از ۱۵ تا ۲۰ سالگي شكل مي‌گيرد و پس 
از آن تغيير دشوار خواهد بود؛ به‌ويژه در فضاي جديدي 
كه در مقطع كنوني وجود دارد. از اين رو، ايشان معتقد 
بودند كه مي‌توان طلبه را در هشت سال و از نظر علمي 

تربيت كرد، اما ريل‌گذاري معنوي و مقدمات علمي، 
نيازمند فضايي مناسب است. اينگونه بود كه از سال 
۱۳۸۶ اين مدرسه آغاز به كار كرد و اكنون ۱۹ سال 
سابقه فعاليت پيدا كرده اســت. پس از درگذشت 
مرحوم والد نيز ايشان به ما كه از ابتدا در خدمتشان 
بوديم، لطف كردند و امر فرمودنــد كه كار را ادامه 

دهيم و ما نيز اطاعت كرديم. 
يكي از ويژگي‌هاي برجســته آيت‌الله 
شبيري كه در اداره مجموعه‌هاي تحت 
نظرشان مشــهود بود، تفويض اختيار 
كامل، همراه با اعتماد به مديران اســت. 
اين رويكرد در عمل و در مواجهه با امور 
اجرايي يا معرفي افــراد، چطور خود را 

نشان مي‌داد؟
دقيقاً همينطور اســت. اگر ايشــان به صلاحيت 
تخصصي و تقواي مديريتي فردي اعتماد مي‌كردند، 
هرگز در جزئيات مصداقي و امور اجرايي مداخله‌اي 
نمي‌فرمودند. با اينكه همه هزينه‌ها و اجازات به دست 
ايشــان بود، اما در طول قريب به ۲۰ سال فعاليت 
مدرسه، حتي يك بار نشد كه مستقيماً كسي را براي 
پذيرش توصيه كنند. اگر هم يكي دو بار از باب رفع 
حاجت مؤمن، فردي را معرفي مي‌كردند، صراحتاً 
مي‌فرمودند: »من از بــاب رفع حاجت مي‌گويم، اما 
شما بررســي كنيد. اگر با موازينتان سازگار است، 
بپذيريد.« حتي آقازادگان ايشــان )حاج‌آقاجواد و 
حاج‌آقامحمد(، با وجود فضل و جايگاه حوزوي، در 
طول اين ۲۰ سال، يك‌بار هم براي گرفتن گزارش به 
ما مراجعه نكردند! واقعيت اين است كه تحقق همين 
سجاياي اخلاقي و اعتمادهاي دستاوردساز است كه 
موجب رشد و ماندگاري يك مجموعه مي‌شود و اين، 
همان سومين راهبرد كليدي ايشان در مديريت بود. 
اين ميزان از تفويض اختيار تا چه حد با 
تواضع علمي ايشان در برابر كارشناسان و 
متخصصان حوزه آموزش گره خورده بود؟

مسلما پيوند بسيار عميقي داشــت. تواضع علمي 
و عملي ايشــان در اين زمينه، واقعــاً كم‌نظير بود. 
مرحوم والد مكرراً نقل مي‌كردند كه آقاي شبيري 
صراحتاً مي‌فرمودند: »من در مسائل علمي و فقهي 
خودم را صاحب‌نظر مي‌دانم، اما در امر خطير تربيت 
طلبه در اين سنين و مقاطع خاص، شما را خبيرتر 
و متخصص‌تر مي‌شناسم. بنابراين هر آنچه شما در 
اين زمينه تشــخيص دهيد، براي من مرجع تقليد 
هم حجت اســت!« اين ميزان از باور به متخصص، 
در رفتارهاي اجرايي‌شــان هم كامــاً تجلي پيدا 
مي‌كرد. پدرم نقل مي‌كردند كه هــرگاه براي امور 
مدرسه از ايشان مشورت مي‌خواستيم با خونسردي 
و اعتماد كامل پاسخ مي‌دادند: »من شما را در اين كار 
متخصص مي‌دانم؛ پس نيازي نيست تا براي هر امر 
جزئي نظر مرا جويا شويد. براساس همان تخصص و 
تشخيص خودتان عمل كنيد.« اين يعني مرجعي 
با آن جايگاه رفيع علمــي، مرز ميان مرجعيت فتوا 
و تخصص مديريتي را با نهايت تواضع به رســميت 

مي‌شناسد و عملاً آن را مورد توجه قرار مي‌دهد. 
دغدغه‌ها و‌نگراني‌هــاي مربيان از گذر 
زمان و وقت گذاشتن براي طلاب جوان و 
تازه كار، در مقايسه با پژوهش يا تدريس 
در ســطوح عالي حوزه، چگونه از سوی 

مرحوم شبيري رفع مي‌شد؟
ايشان با درك عميقي كه از اين دغدغه‌ها داشتند، 
مربيان را با نگاهــي معنــوي و اميدواركننده آرام 
مي‌كردند. مرحوم پدر مكرراً مي‌گفتند كه روزي در 
حرم مطهر امام‌رضا)ع(، در حالي كه از هراس اتلاف 
سال‌هاي عمر در سروكله زدن با افراد كم‌سن‌وسال 
به جاي تدريس تخصصي خارج سخن مي‌گفتند، با 
چشماني گريان از آقاي شبيري پرسيده‌اند: »آيا واقعاً 
كار مرا تأييد مي‌كنيد و اين مسير را روا مي‌دانيد؟« 
آقاي شبيري با شنيدن اين سخن گريستند و در مقام 
تسلا و تشويق، خاطره‌اي نقل كردند: در زمان مرحوم 
آيت‌الله حجت يا آيت‌الله بروجردي، مطرح شده بود 
كه اگر ثمره تلاش و عمر يك معلم و مربي در تدريس 
براي صدها طلبه و كمك به آنان اين باشد كه تنها 
دو نفر، فقط دو نفــر از دل اين مجموعه‌ها به عنوان 
خادمان راستين دين پرورش يابند، اين ثمره براي 
جبران همه‌عمر آن مربي بس است!« اينگونه بود كه 
ايشان با اين نگاه ژرف، به خدمتگزاران حوزوي روحيه 
و انگيزه مي‌بخشيدند و كار اين مدارس جديد و فعال 

را جلو مي‌بردند. 
شــخصيت جامع‌الاطراف، سعه‌صدر و 
تسامح مدبرانه آيت‌الله شبيري در جذب 
ســايق گوناگون و عناصر منتقد، اما 
خودي تا چه حد در توفيق اين مدارس و 

كانون‌هاي تحصيلي تاثير داشت؟
ايشــان افراد مختلف و متضاد را دور خود جمع 

مي‌كردند! مثلًا در جريانات سياسي اوايل انقلاب 
اســامي، مرحوم آقاي منتظري كه نماد جريان 
انقلاب بود و مرحوم حاج‌آقا رضاصدر كه معروف 
به عدم همراهي با آن به شــمار مي‌رفت، هر دو 
در مجالس و در دو طرف ايشــان )راست و چپ( 
مي‌نشستند! اين نشــان‌دهنده سطح جذابيت و 
جامع‌الاطراف بودن ايشان است. همچنين ارتباط 
عميق ايشــان با رهبر شــهيد انقلاب اسلامي و 
پدر بزرگوارشان )مرحوم آيت‌الله حاج ‌سيدجواد 
خامنه‌اي(، از همين سنخ بود. ايشان مي‌فرمودند: 
وقتي به مشــهد رفتم و ديدم آقاي آسيدجواد به 
تمام نافله‌ها مقيد است. با خود گفتم چرا من مقيد 
نباشم؟ مرجعيت در حكم پدر امت است و نبايد 
خود را آلوده منازعات مصداقي سياســي كند كه 
موجب ريزش مردم شود. ايشان در »جرعه‌اي از 
دريا« نيز نقل مي‌كنند، كساني كه در دايره تشيع 
بودند، مگر منحرفــان واقعي را طرد نمي‌كردند و 
به جاي تعبير منحرف از آنها، از »داشتن سلائق 
خاص« براي ايشان استفاده مي‌كردند. اگر رفتار 
نادرستي مي‌ديدند، شــخصاً با نامه‌نگاري و ذكر 
درســت و غلط وظيفه خود را انجام مي‌دادند، اما 
دايره مراودات اجتماعي را تنگ نمي‌كردند و اين 

چهارمين راهبرد ايشان بود. 
به باور شما، شــيوه مديريتي و تربيتي 
آيت‌الله شــبيري، چگونه مي‌تواند در 
حوزه‌هاي علميه استمرار يابد و آينده 
مرجعيت و دينداري را - كه ريشــه در 
سنتي هزارساله دارد- تضمين كند؟ به‌ 
طور ويژه، نقش مراجع و مركز مديريت 

حوزه علميه قم در اين ميان چيست؟
من كوچك‌تر از اين هستم كه بخواهم براي بزرگان 
حوزه تكليف تعييــن كنم، ولي به جــد معتقدم 
بزرگان ما كــه در در معرض پذيــرش مرجعيت 
هســتند، بايد اين مســئله را به طور جدي مورد 
عنايت قرار دهند. البته بــه نظر بنده، بايد با منهج 
آقاي شبيري جلو بروند، نه اينكه مستقيماً مديريت 
كنند. چون خودشان اين فرصت را ندارند و به علت 
فاصله‌اي كه از فضا گرفته‌اند، ذهنيتشان متفاوت 
شده است! اين بزرگان بايد متخصصان را بيابند و 
اصول را به ايشان يادآور شــوند و از آنها بخواهند 
كه تربيت طلاب را وجهه عمل خــود قرار دهند. 
من فكر مي‌كنــم كه مدارس علميــه، در صورتي 
كه زير نظر مراجع تقليد اداره شوند، مي‌توانند در 
حفظ ميراث علمي و معنوي علماي سلف موفق‌تر 
عمل كنند. البته وجود مركزي براي مديريت هم 
لازم است تا با در نظر گرفتن ضرورت‌ها برنامه‌ريزي 
كند؛ چنانكه برنامه‌هاي ما نيــز عمدتاً تابع برنامه 
مركز مديريت است، اما سياستگذاري، سبك اجرا 
و اداره چالش‌هايي كه در فرآيند كار ممكن است 
به وجود بيايد، از خود ماست و بسياري از مدارس 
ديگر نيز كه زير نظر شــورا اداره مي‌شوند، همين 
وضعيت را دارند. با اين حــال، طلاب مدارس بايد 
خود را زير ســايه نايب امام‌زمان)عج( ببينند. در 
اين صورت اســت كه ســبك رفتاري آن بزرگان، 
برايشان به الگو تبديل مي‌شود حتي اگر ۵ درصد 
از طلاب نيز اين الگو را بپذيرند، براي استمرار اين 
مســير كفايت مي‌كند! يكي از راه‌هاي بقاي سيره 
سلف صالح، همين است و من واقعاً دست بزرگاني 
را كه خودم شاگردشان بوده‌ام، مي‌بوسم و از ايشان 
خواهش مي‌كنم تا به اين مســئله توجه بيشتري 
داشته باشند. در اين صورت هريك مي‌توانند يك 
مدرسه را اداره كنند و از نظر معنوي و راهبردي به 

حمايت از آن بپردازند. 
در كنار وجود اين ســاختار مديريتي، 
براي ايجاد پيوند عميق‌تر ميان جامعه 
و عالمان دين، كدامين اقدامات ميداني 
و ملموس لازم اســت؟ براي اين امر، از 
چه شيوه‌هاي ديگري مي‌توان استفاده 

كرد؟
به نظر مــن، دو امــر اهميت بســياري دارد: يكي 
حضور مراجــع و علما در عرصــه مديريت مدارس 
است، چون وقتي عالمي جاافتاده با سابقه 30 ‌ساله 
تدريس درس خارج، براي گفت‌وگو با طلاب دعوت 
مي‌شود، با اينكه اشتغالاتشــان نيز زياد است، اما 
ديدار طلاب با ايشــان موجب انگيزه در محصلين 
مي‌شــود. مرحوم والد ما مي‌گفتند كاري كنيد كه 
طلاب علما را ببينند؛ نــه فقط دو يا چند نفر خاص 
را. از علما بخواهيد كه در ميان طلاب حضور يابند 
با آنها گفت‌وگو كنند و نمازجماعتــي بخوانند. به 
نظرم ايــن كار، تأثير بســزايي در تحقق اين هدف 
دارد. ديگر اينكه رابطه با بدنه طلاب و مردم جدي‌تر 
شــود. اين امر، مي‌توانــد در قالب نمــاز جماعت، 
جلسات سخنراني و پرسش و پاسخ انجام شود. اين 
ارتباط نزديك، بسياري از فاصله‌ها را از بين مي‌برد 

و نزديكي و صميميت طرفين را افزايش مي‌دهد. 
دسترســي‌پذيري و ارتباط بي‌تكلف 
آيت‌الله شبيري با مردم و طلاب، چگونه 
بر نگاه عمومي مردم به مرجعيت تأثير 

مي‌گذاشت؟
آيت‌الله شــبيري، كامــاً در دســترس همگان 
بودند. در طول چند دهه و براي اقامه ســه وعده 
نماز جماعت، بــه تنهايي به ســوي حرم مطهر 
حضرت‌معصومه)س( و مدرسه فيضيه مي‌رفتند 
و اين امكان براي همه فراهم بود كه در مســير با 
ايشان گفت‌وگو كنند. اختلاط با مردم، برگزاري 
مســتمر نماز جماعــت و حضــور صميمانه در 
مراسم‌هاي مختلف از جمله عمامه‌گذاري طلاب 
در مدرسه - كه با گعده‌ها و خاطرات شيرين همراه 
بود- نگاه برخي منتقدان را نســبت به روحانيت 
كاملًا تغيير مي‌داد. حلاوت رفتار ساده، بي‌تكلف 
و محبت‌آميز ايشــان با طلاب جوان و پرسشگر، 
الگويي ماندگار براي حفظ پيوند ميان بدنه حوزه 
با مرجعيت و در نگاه كلان‌تر جامعه با مرجعيت و 

اين پنجمين راهبرد ايشان بود.

  دهه 70. زنده‌ياد آيت‌الله العظمي 
سيدموسي شبيري زنجاني

»جستارهايي در سيره آموزشي آيت‌الله العظمي سيدموسي شبيري زنجاني« 
در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمين محمدحسن محفوظي

 در دسترس بودن او 
جوانان و مردم را جذب مي‌كرد

مقام علمي آيت‌الله شبيري زنجاني، 
از شش دهه گذشته براي خواص 
اهل علم مســلم بود، اما جايگاه 
ايشــان در فضاي عمومي حوزه 
علميه قــم و در ميان طلاب جوان 
آن از ابتداي دهــه ۱۳۸۰ تثبيت 
شــد. يكي از نمودهاي عيني اين 
واقعيت، طلابي بودند كه با حضور 
در مدرســه‌اي كه ايشان تأسيس 
كرده بــود و گذرانــدن پايه‌هاي 
هفت تا ۱۰، در مــدت چهار تا پنج 
ســال به درس خارج رسيدند و 
با قــوت علمي خود، مدرســان 
خارج را شــگفت‌زده ساختند!
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رفتار آيت‌الله شــبيري در اختلاط و 
صميميت با اقشــار مختلف مردم، 
برگزاري مستمر نماز جماعت و حضور 
صميمانه در مراسم‌هاي مختلف - كه 
با گعده‌ها و خاطرات شــيرين همراه 
بود- نگاه برخي منتقدان نســبت به 
روحانيت و مرجعيــت را كاملًا تغيير 
مي‌داد. حلاوت رفتار ساده، بي‌تكلف 
و محبت‌آميز ايشان با طلاب جوان و 
پرسشگر، الگويي ماندگار براي حفظ 
پيوند ميان بدنــه حوزه با مرجعيت و 
در نگاه كلان‌تر جامعه با مرجعيت بود
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